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مقدمه
اطلاعات و دسترسي به اطلاعات
تنوّع حامل‌هاي اطلاعات

اطلاعات را از جنبه‌هاي مختلفي و بسيار زيادي مي‌شود تقسيم كرد. يكي از اين تقسيمات، دسته‌بندي اطلاعات از حيث ظرف یا حامل‌های اطلاعات است. ابزارهايي كه اطلاعات را در خود نگهداشته و از محلي به محل ديگر يا از زماني به زماني ديگر منتقل مي‌نمايند.

ابزار شفاهي

در روزگاران بسیار گذشته، تنها ظرف براي انتقال اطلاعات «ابزار شفاهی» بود. افراد بشر برای انتقال و حمل اطلاعات از گویش و گفتار استفاده می‌کردند.
ابزار كتبي

در دوره‌های بعد انسان موفق به ترسیم خط شد، قراردادهایی برای تبدیل آوا و صدا به نمایه‌هايي تصويري. با اين نمادهاي نگارشي انسان توانست اطلاعات را از طریق نوشتن حمل و منتقل کند و حتي از زماني به زماني ديگر برساند.

ابزار رقومي

امروز ما با ظرف‌ها و حامل‌های رقومی و دیجیتالی آشنا شده‌ایم. بشر توانسته اطلاعات شفاهی و کتبی را به شکل دیجیتالی یا رقومی تبديل كرده و به صورت صفر و يك نگهداری نمايد.

تنوّع روش‌هاي دسترسي به اطلاعات

ابزار حافظه

زمانی که انسان اطلاعات را به صورت شفاهی منتقل می‌کرد، آن را در حافظه خويش نگهداشته و طبيعتاً تنها راه دسترسي به اين اطلاعات، استفاده از توانایی ذهنی بود. اين‌که یک خبر، یک اطلاع و یک داده را بتواند به سرعت بازيابي نموده و مورد استفاده قرار دهد.

ابزار فهرست

اما با مكتوب كردن اطلاعات، براي دسترسي به آن «فهرست‌ها» ايجاد شد. البته اين ابزار در ابتداي پيدايش نگارش وجود نداشت و در كتاب‌هاي اوليه، چيزي از فهرست يافت نمي‌شود. در آن زمان نيز همچنان ابزار حافظه مهم‌ترين تحفه بشري براي يافتن اطلاعات بود. اگر پژوهشگري قصد مراجعه به مطلبي را داشت، بايد به حافظه خود تكيه كرده و آن را مي‌يافت. كتاب‌ها حتي شماره صفحه نيز نداشتند و چاره‌اي جز مرور متن‌ها و به خاطر سپردن مطالب نبود.
بعدها فهرست‌ها توليد شدند و دسترسي به اطلاعات كتبي را آسان كردند. با فهرست‌هاي خاصّ، مانند: فهرست اعلام، كه در انتهاي كتاب منتشر مي‌شود، دسترسي به داده‌هاي خاصّ باز هم ساده‌تر مي‌شود.

كشف‌الآيات نيز كه از ديرباز توليد شده و در كنار مصحف الهي قرار مي‌گرفت، بهترين روش براي دستيابي به يك آيه خاصّ از طريق ريشه لغات و واژگان قرآني بود. اين نيز نوعي فهرست تخصّصي محسوب مي‌گردد.

فهرست‌ها نوعي اصطلاح‌نامه هستند. گروهي از اصطلاحات كه با نظم خاصّي در كنار يكديگر نشانده شده و ضمن بيان نسبت، طبقه‌بندي و اولويت خود با يكديگر، دسترسي به محتوا را از طريق اعلام نشاني، فراهم مي‌نمايند.

ابزار جستجو

با رقومي شدن اطلاعات، شيوه جديدي براي دسترسي به اطلاعات فراهم گرديد كه در گذشته از اساس ممكن نبود؛ جستجو، كاري كه رايانه قادر به انجام آن است. 
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تبيين جايگاه بحث

اهميت اصطلاح‌نامه
مهم‌ترین بحثی که ما را به سمت اصطلاح نامه می‌کشاند بحث دسترسی به اطلاعات است و یکی از مهم‌ترین روش‌های دسترسی به اطلاعات که جزو روش‌های برتر و قوی‌تر محسوب می‌شود اصطلاح‌نامه است.

اصطلاح‌نامه ويژگي‌ها و توانمندي‌هايي دارد كه در دو ابزار ديگر يافت نمي‌شود. كاربردهاي اصطلاح‌نامه آن را از حافظه، ساير انواع فهرست و همچنين جستجو متمايز كرده و بر آن‏ها برتري داده است. 
ضرورت دسترسي به اطلاعات

در نگاهي ساده‌انگارانه، همين‌كه ما اطلاعات را در اختيار داشته باشيم، مالك آن باشيم، همين‌كه كتابي را در كتابخانه خود قرار دهيم، پس «ما اطلاعات داريم». اما با توجه دقيق‌تر مي‌توان دانست كه اگر «دسترسي به اطلاعات» نباشد، هيچ اطلاعاتي نداريم. مانند: كتابخانه بزرگي كه مالك آن نمي‌داند مطلب مورد احتياج او در كدام كتاب و در كدام قفسه قرار دارد. چنين شخصي تفاوتي ندارد با ديگري كه مالك كتابخانه نيست. براي همه ما رخ داده كه اطلاعاتي را نياز داريم، مي‏دانيم در ميان كتاب‌ها و جزوات‌مان موجود است، ولي نمي‌دانيم در كجا.

در چنين شرايطي، هنگامي كه نشاني اطلاعات را نمي‌دانيم، ناگزير به كنكاش و بررسي تمامي منابع موجود، يا حداقل منابع محتمل، هستيم. بدين‌ترتيب زمان را از دست خواهيم داد. در عصر امروز ما به حفظ و نگهداري از زمان نياز داريم. اگر ما نتوانیم در زمان مناسب به اطلاعاتی که نیاز داریم دست پیدا کنیم، عملاً دچار کمبود اطلاعات می‌شویم. یعنی در واقع بود و نبود اطلاعات برای ما هيچ تفاوتی نخواهد کرد!

سرفصل‌ها
نيازسنجي براي طبقه‌بندي اطلاعات

آدرس‌دهي به اطلاعات

اگر حجمی از اطلاعات داشته باشیم، مانند جعبه ذيل، براي دسترسی به اطلاعات باید بتوانیم آدرس و نشاني بدهیم. آدرس‌دهی در واقع تقسیم کردن داده‌ها و اطلاعات به واحدهاي كوچك‌تر و برای هر کدام یک نماد گذاشتن است. اين نماد مي‌تواند عدد باشد یا حرف، يا هر چیز ديگري. سپس مانند آدرس پستی شهري نشاني مي‌دهيم: الف3.
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با اين نشاني به مخاطب مي‌گوييم: ابتدا به بخش «الف» مراجعه كن، سپس در اين بخش، به بخش كوچك‌تري كه با شماره 3 مشخص شده است. بدين‌ترتيب مخاطب با محدوده اندكي مواجه شده كه با مطالعه و بررسي در زماني كوتاه مي‌تواند اطلاع مورد نظر را پيدا كند. 
هدف اوليه و اصلي ما در توليد اصطلاح‌نامه و طبقه‌بندي اطلاعات، همان خاصيت آدرس‌دهي است. البته آثار ديگري هم دارد كه در مراحل بد به دست آمد. اما آن‌چه در ابتدا ما را به طبقه‌بندی مي‌كشاند توانايي بر آدرس‌دهی است.

فهرست کتاب یک نمونه از ابزارهاي طبقه‌بندی و آدرس‌دهي براي دسترسي به اطلاعات داخل كتاب است.

تأثير نياز در طبقه‌بندي
پرسش اصلي
پرسشي كه در آغاز طبقه‌‌بندي با آن مواجه هستیم این سوال مهم است: آیا نیاز ما در نوع طبقه‌بندی ما موثر است؟ آيا نوع استفاده‌ای که از اطلاعات می‌خواهیم بکنیم در شيوه طبقه‌بندي تأثير دارد؟ اگر چنين باشد، بايد در انتخاب شيوه طبقه‌‌بندي دقت‌هايي صورت پذيرد.

اگر شخصي برای کار پژوهشی بخواهد اطلاعات را طبقه‌بندی بکند، بايد طبقه‌بندي متفاوتي در نظر بگيرد از كسي كه برای استفاده غیر پژوهشی آن اطلاعات را طبقه‌بندي كرده است؟
شرايط خاص پروژه جاري

خصوصاً در محتوايي كه ما قصد پردازش آن را داريم، به خاطر ویژگی‌های خاصی که دارد، ممکن است نیاز به طبقه‌بندی‌هایی پیدا کنیم متفاوت از روش‌های رایج. طبقه‌بندي فرمايشات رهبري كه اصطلاحات در پاره‌اي موارد معاني ويژه‌اي در بر دارند، متفاوت از تعاريف غربي و شرقي آن.

مثال: رده‌بندي كنگره

طبقه‌بندی یا رده‌بندی کنگره را مي‌شناسيد، کسانی که به سراغ کتابخانه‌ها می‌روند آن را مي‌شناسند. اگر جدولی که در ابتداي کتاب‌ها منتشر می‌شود، به عنوان فیپا، فهرست‌نويسي پيش از انتشار، را ملاحظه کنید، رده‌بندي و ديوئي و كنگره را آن‌جا مي‌بينيد.

رده‌بندی کنگره مربوط می‌شود به کتابخانه کنگره آمریکا که تمام اين رده‌بندي در سايت اين كتابخانه موجود است. هر ماه هم توسعه پیدا می‌کند و شما می‌توانید آخرين تغييرات آن را ملاحظه کنید.

اولین دسته‌بندی در اين نظام رده با حروف الفبای انگلیسی انجام می‌شود؛ حروف A تا Z و برای هر سرشاخه یک حرف از الفبا. حرف A برای کلیات، حرف B فلسفه كه ذیل آن BP قرار گرفته مختص به اسلام و عرفان. حرف D مربوط به تاریخ است. حرف E برای تاریخ آمریکاست. حرف F هم تاریخ آمریکاست، اما اولي تاریخ عمومی است و دومي تاریخ محلی.

روشن است پژوهش‌گرانی که این رده‌بندی را طراحي كرده‌اند برای تاریخ کشور خود دو رده مستقل و دو سرشاخه در کنار سرشاخه تاریخ جهان قرار داده‌اند و برای اسلام اصلاً سرشاخه نگذاشته‌اند!

اين‌كه قرآن در مسير: «فلسفه، روانشناسي، مذهب( اسلام، بهاييت، عرفان( اسلام( كتب مقدّس( قرآن» پس از چند طبقه و چند زيرشاخه قرار داده شده است و داراي كد BP100-134 مي‌باشد نيز جالب توجه است، در حالي كه انجيل (BS)، كتاب مقدّس مسيحيت، بلافاصله ذيل «فلسفه» قرار گرفته، در كنار «اسلام» (BP). حتي جالب‌تر اين‌كه در كنار خود «مسيحيت» (BR) جاي دارد و در ذيل آن نيست!

حتي هم‌شاخه كردن فلسفه، روانشناسي و مذهب و قرار دادن اديان در ذيل آن نيز خود حكايت ديگري است.

پرسش اين است كه آيا اين افراد قصد خاصی از این نحوه طبقه‌بندی داشته‌اند و متعمّدانه چنين شگفتي‌هايي آفريده‌اند؟! خوش‌بین که باشیم می‌گوییم: خير، بحث حجم اطلاعات مطرح است، وقتی در کتابخانه‌ای با حجم زيادي از اطلاعات مواجه می‌شویم، تلاش مي‌كنيم يك دسته‌بندي كارآمد انجام دهيم و بهترين دسته‌بندي آن است كه توزيع يكنواختي از اطلاعات را در سرشاخه‌ها قرار دهيم. آمریکا قدمت زيادي ندارد، اما با این تاریخ کوتاه، حجم زیادي منابع داشت که لازم بود برای دسترسی ساده‌تر چند سرشاخه ايجاد نمايند و همين‌طور در ساير موضوعات.

تبعيّت طبقه‌بندي از نياز

یک نگاه به چنین رده‌بندی‌هايي ثابت مي‌كند که طبقه‌بندی کاملاً تابع نیازهای ماست و صحيح نیست طبقه‌بندی کنگره یا دیويي را از کشورهای دیگر بگیریم و به کتابخانه‌های خود بياوريم.

البته در ایران رده‌بندي کنگره را توسعه داده‌اند، اما همچنان اسلام همان BP است. عجيب نيست اگر وارد يك كتابخانه شويد و مشاهده كنيد تمامي كتاب‌ها BP هستند؟!

مخاطبين طبقه‌بندي

اكنون كه روشن است طبقه‌بندی وابسته به نياز ماست، به این که می‌خواهیم با این اطلاعات چه کنیم؟ نوع اطلاعات ما چیست؟ محتوای ما چیست؟ پس باید برای طبقه‌بندی به چه چیزهايی توجه کنیم؟
ما به دنبال کارکردهای طبقه‌بندي هستيم، کاربردهای اصطلاح‌نامه، فهرست‌واره ما براي چه خواهد بود؟ تا متناسب با آن نیازها، طبقه‌بندی را انجام دهیم.

اكنون نمی‌خواهیم این نیازها را بشماریم، فقط منابعی که باید نیازها را از مطالعه آنان پیدا کنیم را معرفي مي‌كنيم. زيرا نخستين كار پيش از آغاز هر طبقه‌بندي نیازسنجی است از طريق منابعي كه نيازها را مي‌توان در آن‏ها يافت. 
مصرف‌كننده اطلاعات

يكي از منابعي كه با اطلاعات ارتباط دارد مصرف‌کننده است. مصرف‌کننده اطلاعات، آخرین فرد در زنجیره تولید اطلاعات است. فردي كه در این گردش کار تنها قصد دارد اطلاعات را مطالعه کند، بخواند يا بشنود.

مصرف‌کننده به دو صورت از طبقه‌بندی استفاده می‌کند:
دسترسي به اطلاعات خاصّ در يك منبع

استفاده در داخل یک منبع، مثلاً داخل یک کتاب؛ او هنگامي كه یک کتاب را باز می‌کند، نياد دارد بداند نويسنده مثلاً بحث حجیّت خبر ثقه را در كدام صفحه از كتاب مورد بحث قرار داده است، تا به سادگي بتواند بفهمد او چه نظري در اين موضوع دارد. 

دسترسي به اطلاعات مشترك ميان منابع (مأخذشناسي)
ممکن است مصرف کننده اطلاعات فراتر برود و بخواهد یک اطلاع مشترک را داخل منابع متعدد، در واقع بیرون از یک منبع خاصّ، پیدا کند. مثلاً می‌خواهد بداند درباره حجیّت خبر ثقه دیدگاه فقها یا اصولیون یک عصر چیست. در چنين حالتي او می‌خواهد بین چندین منبع، اطلاعات خاصی را که مشترک بین آن‌هاست پیدا کند. اطلاعاتی که در منابع متعدد مشترک است، ولي داده ها به شکل‌های متفاوتی عرضه شده‌اند.
توليدكننده اطلاعات (پژوهش)

گروه ديگر مخاطبين پژوهشگران هستند، تولیدکنندگان اطلاعات، كساني كه ما منبع آنها هستیم و محتوای ما ابزار پژوهش آن‌هاست. این افراد هم نیازهایی دارند كه متفاوت از نیازهای مصرف‌کننده اطلاعات است.

نيازسنجي مصرف‌كننده (مصرف‌سنجي)

اولین نیاز بسیار مهمی که در گذشته توجه به آن نمی‌شد دانستن نیاز مصرف‌کننده است. اين‌كه طبقه‌بندي بتواند به پژوهشگر بفهماند مصرف‌كننده به چه محصولات پژوهشي بيشتر مورد توجه مصرف‌كننده هستند.

وقتي تيراژ آثار منتشر شده و ميزان فروش و قيمت آن‏ها به طبقه‌بندي ملحق شوند، اگر طبقه‌بندي به درستي انجام شده باشد، نشان خواهد داد كه اقبال مصرف‌كنندگان بيشتر در چه موضوعاتي است و چه سرفصل‌هايي را ترجيح مي‌دهند.

يافتن خلأها و ضرورت‌ها (پيشينه تحقيق)

از سوي ديگر، وقتي بداند چه آثاري منتشر شده‌اند و در چه سرفصل‌هايي از موضوعات، مي‌تواند خلأها و كم‌كاري‌ها را تشخيص دهد، اين‌كه در چه موضوعاتي كاستي وجود دارد و چه بخش‌هایی از منابع اصلی به منابع قابل مصرف تبدیل نشده است.

يا با مراجعه به آثار منتشر شده و دستيابي آسان به آن‌ها، ضعف‌ها را شناخته و درصدد برطرف نمودن آن‏ها با توليد آثار جديد برآيد. برای این که پژوهش‌ها تکرار نشود و کارهایی که قبلاً اتفاق افتاده دوباره روي ندهد.

تدوين اطلاعاتي غني‌تر (منبع‌يابي)
در هر پژوهش، پژوهشگر باید بداند در چه گستره‌ای مطالعه نمايد و به چه منابعی باید مراجعه کند؟ آثار گذشته را بداند و آراء آنان را دريابد، تا بتواند یک قدم به جلو حرکت کند و دانش را به پيش برد.

اگر حداكثر منابع موجود در موضوع مورد نظر، منابع دست اول‌تر و ارزشمندتر را با ارزیابی دقیق به پژوهشگر معرفي نماييم، قطعاً سطح علمي و دقت محصولي كه توسط او توليد مي‌شود بسيار بيشتر خواهد بود.

يكسان‌سازي فضاي همكاري (نظام پژوهش)

این دو فرد؛ مصرف‌كننده و توليدكننده، دو مخاطب اصلی طبقه‌بندی هستند. اما امروزه اتفاق دیگري نيز در حال روي دادن است. امري که بسيار فراتر و بالاتر از تصور ماست.
ايجاد فضاي گفتماني مشترك (پارادايم)

طبقه‌بندی توانسته فضایی ایجاد کند تا با يكي كردن اصطلاحات علمي و واژه‌گزيني و اصلي‌سازي آن در ميان واژه‌هاي مرتبط با يك موضوع خاصّ، همکاری‌های پژوهشی را آسان نمايد.
تصور كنيد بحث استصحاب را اگر یک شخصی به نام «اصل یقین» در كتاب خود مطرح کند و پژوهشگر ديگر با عنوان «اماره استصحاب»، ديگري آن را «عدم نقض يقين با شك» بخواند، تا چه حدّ مطالعه تطبيقي آثار دشوار خواهد شد و اگر مصرف‌كننده‌اي بخواهد آراء تمامي آنان را بداند، حتي به فهرست كتاب‌هايشان نيز نمي‌تواند اعتماد كند!

ايجاد هم‌افزايي در توليد دانش

هنگامي كه فضاي گفتماني يكسان شد، ارزش‌يابي اطلاعات و محصولات پژوهش بسيار ساده‌تر از گذشته قابل انجام خواهد بود. تطابق اطلاعات و داده‌ها با منابع اصلي نيز سريع‌تر و صريح‌تر مشخص خواهد شد.

با ضميمه شدن تمامي آثار در يك موضوع خاصّ به يكديگر، توليد دانش در مرزهاي آن با سرعت بيشتري روي داده و تحوّلات علمي سريع‌تر مي‏شود.
مطلوبيت‌هاي طبقه‌بندي

بنابراين آن‏چه ما از طبقه‌بندي انتظار داريم پاسخ به نيازهاي ذيل است:

1. دسترسي به اطلاعات خاصّ در يك منبع
2. دسترسي به اطلاعات مشترك ميان منابع (مأخذشناسي)
3. امكان نيازسنجي مصرف‌كننده (مصرف‌سنجي)
4. يافتن خلأها و ضرورت‌هاي پژوهشي (پيشينه تحقيق)
5. تحقق پژوهش‌هاي غني‌تر (منبع‌يابي)
6. ايجاد فضاي گفتماني مشترك (ميان پژوهشگران)
7. ايجاد هم‌افزايي در توليد دانش (اتكا بر گذشته)

اين مفاهيم كلّي پيش از ورود به فرآيند طبقه‌بندي بايد از طريق بررسي محتوا و نوع آن و كاربرد و استفاده مخاطبان به صورت تفصيلي درآيد و اصول اوليه طبقه‌بندي خاصّي شود كه بدان خواهيم پرداخت.

در نهايت اهداف اصلي از توليد نظام جامع موضوعات و طبقه‌بندي اصطلاحنامه‌اي را در دو بخش مي‌توان قسمت كرد. نظام جامع موضوعاتي كه در فعاليت مورد نظر ما به يك «نظام فكري» منجر خواهد شد:

1. يكسان‌سازي طبقه‌بندي (نظام واحد)
a. دسترسي آسان به اطلاعات
b. قدرت تفاهم براي همكاري و هم‌افزايي
2. اوليت‌گذاري صحيح (پازل مطلوب)
a. تعيين اوزان موضوعات به صورت نسبي
b. روشن‌شدن خلأهاي پژوهشي

شيوه‌هاي طبقه‌بندي اطلاعات

نمايه‌سازي
تعريف نمايه
کلمه «نمایه» ترکیب شده از بن مضارع «نماي» و پسوند «ـه» كه معنای ابزاری به آن مي‌دهد (نماي + ـه = نمايه). چونان «ماله» كه از تركيب بن مضارع «مال» و پسوند «ـه» ساخته شده است. اگر تركيب بن مضارع با پسوند «ش» معناي اسم مصدري مي‌دهد و «نمايش» به «نشان‌دادن» معنا مي‌شود، «نمايه» نيز ابزاري است كه اين مصدر را حاصل مي‌كند و بايد به «نشان‌دهنده»، «دليل»، «نمايانگر» و «اشاره‌گر» معنا شود.

بدين‌ترتيب هر چيزي اعمّ از واژه، اصطلاح يا عبارت، يا حتي غيرواژه؛ تصوير، نماد، حتي صدا، هر چه كه نشانگر باشد و ابزاري كه آدرس مطلبي را به ما بدهد، مي‌توانيم آن را نمايه بناميم (معادل: Index).

سنخ نمايه 
معمولاً نمايه‌اي كه ما با آن آشنا هستيم، روشي كه با آن محتوا يا اطلاعاتي را نشان مي‌دهيم، مبتني بر ذكر «موضوع» است. اما نمايه انحصار در موضوع ندارد. مي‌تواند بر اساس هر مشخصه‌اي باشد كه اطلاعات واجد آن است، مانند: قالب، گوينده، منبع، ميزان سنديّت و هر چه كه مخاطب مبتني بر نيازي كه دارد، بتواند به كمك آن نمايه به اطلاعات مورد نظر خود دست يابد.

ویژگی نمایه این است که می تواند صنف‌های متعدّد داشته باشد و مشخصه‌هاي گوناگوني از متن را ابزاري براي دسترسي به اطلاعات قرار دهد. حتی ممکن است مخاطب مشخصی كه آن مطلب دارد، يا ارتباط با حادثه تاريخي خاصّي كه دارد حيثيتي شود براي نمايه‌سازي. مناسبت‌هاي زماني خاصّ نيز مي‌تواند به عنوان نمايه به اطلاعات متصل شود.

معمولاً نمايه مي‌تواند بيانگر چنين مشخصه‌هايي باشد:

1. موضوع، مانند: انديشه سياسي امام خميني(ره)
2. قالب: شعر، داستان، گزارش، خبر، پايان‌نامه و…
3. وصف: مناسب، مفيد، خنده‌دار، غمناك، طولاني، كوتاه، مختصر و…
4. گوينده، مانند: حديثي از امام رضا (ع) 
5. منبع، مانند: مأخوذ از اصول كافي
6. اعتبار: معتبر، صحيح، قابل اعتماد و…
7. مخاطب: جوانان، دانشجويان، كودكان و…
8. مناسبت: محرم، ماه مبارك، عيد غدير و…
9. رويداد، مانند: قيام 15 خرداد
انواع نمايه 
معمولاً دو اصطلاح خاص و معروف در توصيف روش توليد نمايه مطرح است كه ناظر به چگونگي نظم دادن واژگان در كنار يكديگر و ساخت عبارت توصيفگر است.

پيش‌هم‌آرا

هنگامي‌که با عناصر و ویژگی‌های متعدد یک اطلاع مواجه می‌شویم اگر آن‌ها را در كنار يكديگر قرار دهیم و به شکل یک عبارت درآوريم و بعد منسوب كنيم، اين را نمايه پيش‌هم‌آرا گويند.

به عنوان مثال: اگر جعبه‌اي سيب داشته باشيم كه محتويات آن داراي ويژگي‌هاي «درشت»، «قرمز» و «نرم» باشند، مي‌توانيم اين سه ويژگي را به هم عطف نموده و روي جعبه بنويسيم: «سيب‌هاي درشتِ قرمزِ نرم». طبيعتاً روي جعبه ديگر خواهيم نوشت: «سيب‌هاي زردِ درشتِ سفت».

در اين مثال پس از پايان نمايه‌سازي اگر به تمام انواع سيب نمايه منسوب كنيم، با 8 عدد نمايه مواجه خواهيم بود. به ترتيب ذيل:

1. قرمز درشت نرم
2. قرمز درشت سفت
3. قرمز ريز نرم
4. قرمز ريز سفت
5. زرد درشت نرم
6. زرد درشت سفت
7. زرد ريز نرم
8. زرد ريز سفت

اگر چه در واقعيت ممكن است تعدادي از اين انواع موجود نباشند، ولي احتمال ايجاد و توليد هشت نمايه براي بيان سه ويژگي وجود دارد.

پس‌هم‌آرا

اما اگر از ابتدا ویژگی‌ها را مستقل از هم و تك‌تك روي جعبه‌ها بنويسيم: «قرمز- درشت- نرم» و جعبه ديگر خواهد بود: «زرد- درشت- سفت».

در اين شيوه با توجه به اين‌كه ويژگي‌ها را به هم متصل نكرده‌ايم، با تعداد كمتري نمايه در پايان كار مواجه خواهيم شد. نمايه‌ها 6 عدد به قرار ذيل خواهند بود:

1. قرمز
2. زرد
3. درشت
4. ريز
5. نرم
6. سفت

دليل اين‏كه به آن پس‌هم‌آرا گويند اين است كه هنگام تبديل به اصطلاح و توليد اصطلاح‌نامه اين واژگان به هم متصل شده، آرايش يافته و تبديل به عبارات توصيفي خواهند شد.

برتري اين ويژگي، تعداد كمتر نمايه‌ها در مرحله اصطلاح‌سازي و طبقه‌بندي است. اين دو شيوه هر كدام مزيّت‌ها و ضعف‌هايي دارد كه بايد هنگام انتخاب روش نمايه‌سازي مورد توجه قرار گيرد.

موضوعات خطي

از قديمي‌ترين شيوه‌هاي ساخت نمايه، انتخاب موضوع و اتصال به مطلب بود. آن‏چه در كتب بسيار قديمي قابل مشاهده است.

در اين روش تمام متن به بخش‌هايي انقسام يافته و موضوع هر بخش در فهرست ذكر مي‌گردد. تمامي موضوعات به صورت هم‌عرض هستند. معمولاً به صورت پيش‌هم‌آرا نظم يافته و هيچ طبقه‌بندي در موضوعات وجود ندارد.
اين روش بسيار قديمي شده و معمولاً در كتاب‌هاي جديد كاربرد ندارد. ولي يكي از اولين روش‌هاي نمايه‌سازي براي اطلاعات و داده‌ها بوده است.

موضوع عامّ و خاصّ
شيوه جديدتري كه هم‌اكنون نيز همچنان پركاربرد مي‌باشد، استفاده از طبقه‌بندي‌هاي دو سطحي است. اگر فيش‌هاي پژوهشي موجود در بازار را نيز بنگريد، معمولاً دو بخش مشخص براي ثبت «موضوع عامّ» و «موضوع خاصّ» هستند.
البته بعضي «موضوع اعمّ» و «موضوع اخص» را نيز به اين دو سطح اضافه كرده‌اند، ولي آن‏چه معمولاً پژوهشگر هنگام نمايه‌سازي براي اطلاعات به كار مي‌گيرد، همان عامّ و خاصّ است.

به عنوان مثال اگر حديثي را بخواهيم با اين شيوه نمايه‌سازي كنيم، موضوع مشخصي كه به آن پرداخته را كاوش مي‌كنيم. تصور كنيد اين موضوع «مدت عده در طلاق رجعي» باشد. آن را به عنوان موضوع خاصّ ثبت كرده و موضوع عامّ را «طلاق» ثبت مي‌نماييم. اگر محصول يك كتاب باشد، فهرست آن به صورت دو سطحي خواهد بود. به اين ترتيب كه خواننده ابتدا از طريق فهرست به «فصل طلاق» مي‌رود و سپس عنوان مذكور را در آن مي‌يابد.
اين شيوه امروزه در نشر مكتوب و همچنين نرم‌افزارهاي غيرتخصصي همچنان پركاربردترين است. در اين روش ما با يك سطح از طبقه‌بندي مواجه هستيم.

كليدواژه

كليدواژه كه به عنوان معادلي نادرست براي Keyword ساخته شده است، كاربرد مؤثري در توليد مقالات علمي و پژوهشي يافته است. شايد اگر به‌‌درستي قرار بود واژه مذكور را به فارسي ترجمه كنيم، بايد به آن «واژه كليدي» مي‌گفتيم.
واژه‌كليد يا كليدواژه تركيبي است كه از درون متن انتخاب شده و بيانگر اهميت آن نسبت به ساير كلمات و تركيبات به كاررفته در مطلب است. معمولاً براي نماياندن يك مطلب بيش از يك كليدواژه نياز است.

روشن است كه در كليدواژه طبقه‌بندي مفهومي ندارد و همه آن تركيبات به صورت خطي در كنار يكديگر نشسته و با خط تيره از هم جدا مي‌شوند.
معمولاً در نرم‌افزارهاي پژوهشي مجموعه‌اي از كليدواژه‌ها براي دسترسي به محتوا قرار داده مي‌شود. فهرستي خطي كه با يك كليك روي هر كليدواژه، اطلاعات منسوب به آن نمايش داده مي‌شود.

برچسب

تگ، برچست يا ليبل كه معادل انگليسي آن‏ها Tag يا Label مي‌باشد، امروزه كاربرد فراوان‌تري نسبت به كليدواژه دارند، در حالي‌كه از نظر ظاهري به آن شبيه‌اند.
برچسب در حقيقت كليدواژه‌اي است كه الزامي براي وجود در متن ندارد. هر برچسب بيانگر اين است كه اطلاع مزبور به نحوي با آن ارتباط دارد. 

برچسب‌ها نمايه‌هاي پيش‌هم‌آرا يا پس‌هم‌آرايي هستند كه هيچ الزامي براي طبقه‌بندي ندارند و كاربرد آن‏ها بيشتر در جستجوهاي نرم‌افزاري است. سايت‌هاي اينترنتي، وبلاگ‌ها، خبرگزاري‌ها، سايت‌هاي ارائه‌دهنده اطلاعات چندرسانه‌اي مانند: تصوير، فيلم و صوت، ترجيح مي‌دهند از برچسب براي نمايه‌سازي استفاده كنند.
برچسب‌ها به سرعت قابل توليد بوده و به دليل دسترسي به آن‏ها از طريق جستجو، نيازي به طبقه‌بندي ندارند. اصطلاح‌سازي در آن‏ها نيز با توجه به وجود بانك‌هاي مترادفات و متشابهات در سامانه‌هاي جستجوي هوشمند، مورد نياز نيست. ابزار جستجو خود تشخيص خواهد داد كه كدام برچسب‌ها با يكديگر مترادف هستند و همه اطلاعات منسوب را به كاربر نمايش خواهد داد.

كليدواژه‌ها و برچسب‌ها ابزار يكسان‌سازي اطلاعات نيستند و اهداف پارادايمي و هم‌افزايي را تأمين نمي‌نمايند.

مدخل‌گزيني

يكي ديگر از روش‌هاي طبقه‌بندي اطلاعات شيوه‌اي است كه در لغتنامه‌ها، دايره‌‌المعارف‌ها و موسوعه‌ها كاربرد دارد. روشي كه در آن پيش از جمع‌آوري اطلاعات، ابتدا نمايه‌ها گزينش مي‌شوند.
در اين شيوه، ابتدا مدخل‌ها شناسايي و جمع‌آوري شده، بر اساس معمولاً حروف الفبا نظم مي‌يابند. سپس در مرحله بعد، هر مدخل يا هر گروه از مداخل به فرد يا افرادي سپرده مي‌شود، تا اطلاعات مرتبط و توصيف‌كننده‌اي را بيابند و تدوين كنند.

در نهايت، مداخل مانند رديفي از موضوعات خطي، نمايه‌هايي براي دسته‌بندي اطلاعات بوده و به آدرس‌دهي محتواهاي بسيار حجيم مي‌پردازند.

مدخل لزوماً موضوع نيست و مي‌تواند لغات يك زبان، اسامي مشاهير و يا واژگان تخصّصي يك علم باشد.

اصطلاح‌نامه‌نويسي
كامل‌ترين و دقيق‌ترين شيوه نمايه‌سازي توليد اصطلاح‌نامه است. در اين شيوه تمامي اهداف مورد نظر و ذكر شده تأمين مي‌گردد.

در اصطلاح‌نامه دو اتفاق بسيار مهم براي نمايه‌ها مي‌افتد:

اصطلاح‌سازي

تبديل شدن اصطلاح اتفاق بسيار مهمي است كه ما را به سوي يكسان‌سازي سوق مي‌دهد. هدف اين است كه تا جايي كه ممكن است، واژه‌هاي به كار رفته براي يك معناي خاصّ را وحدت بخشيم و پركاربردترين را جايگزين مشتركات لفظي كنيم.

به عنوان مثال: اگر نويسنده‌اي به جاي «حجيّت قطع» از عبارت «حجيّت يقين» استفاده كرد، در هنگام اصطلاح‌سازي، يكي از اين دو برگزيده شده و قرار بر اين گذاشته مي‌شود به عنوان استانداردي مورد استفاده براي طبقه‌بندي و آدرس‌دهي تمامي داده‌هاي آن علم قرار بگيرد.اصطلاح‌سازي هم‌زبانی بین پژوهشگران ایجاد مي‌کند و ما را در راستاي دستيابي به «شبكه تحقيقات» ياري مي‌رساند.

امروزه برای بسیاری از علوم، مانند: فقه و اصول، در همین حوزه علمیه قم اصطلاح‌نامه ایجاد شده است. اصطلاح‌نامه‌ها ما را ملزم می‌کنند اگر می‌خواهیم در ميان پژوهشگران يك علم ديده شويم و آثار ما مورد توجه قرار گيرد، رفرنس شود و در ساير محصولات پژوهشي مورد ارجاع قرار بگيرد، چه کتاب بنویسیم، چه مقاله بنویسیم، تا جایی‌که می‌توانيم از واژه‌هاي یکسان‌سازی‌شده و ذكر شده در اصطلاح‌نامه كه بیشترین تناسب را با محتوا دارند استفاده کنیم.
دشوارترين وضعيت در اصطلاح‌سازي جايي است كه شهرت و رواج واژگان نمايه‌سازي‌شده چندان متفاوت از ديگري نباشد. در اين موارد از ارجاعات خاصّي استفاده مي‌شود، مانند ذيل:

1. به جاي: اگر يك نمايه تفوّقي بر ساير نمايه‌ها داشت و به عنوان اصطلاح انتخاب شد، براي اين‏كه به سايرين فهمانده شود،‌ ديگر از ساير نمايه‌ها استفاده نكنند، آن نمايه‌هاي ساير را در طبقه‌بندي ذكر كرده، ولي اين‌گونه توصيف مي‌شود: «حجيّت يقين: بج. حجيّت قطع». يعني زين پس به جاي «حجيّت يقين» از «حجيّت قطع» استفاده كنيد.
2. رجوع كنيد: اگر اين برتري به حدّي نيست كه به حذف مترادفات خود بيانجامد، تنها ارجاعي به اصطلاح اصلي داده مي‌شود، تا مخاطب بداند اطلاعات مورد نظر او به اصطلاح ديگري كه برگزيده شده است منسوب شده. به اين صورت نوشته مي‌شود: «ظن خاصّ: رك. اماره».
3. مترادف: در شرايطي كه تمامي نمايه‌ها كاملاً از نظر رواج و دلالت برابر هستند و هيچ برتري براي هيچكدام حاصل نشده است، چون نسبت دادن اطلاعات به تمامي آنان غيرمعقول است، از سوي ديگر انتخاب منطقي يكي از آن‌ها ميسر نيست، اصطلاح‌نامه‌نويسان يكي را به انتخاب خود برمي‌گزينند و مورد نسبت قرار مي‌دهند و براي ساير موارد چنين مي‌نويسند: «ازدواج = نكاح».
درختواره‌سازي (تزاروس)
دومين اقدامي كه در اصطلاح‌نامه‌نويسي صورت مي‌پذيرد نظم دادن و طبقه‌بندي كردن اصطلاحات است، به نحوي كه تبديل به درختي از عناوين و تركيبات اصطلاحي شود.
اين كار از آن رو صورت مي‌گيرد كه اگر چه متن به نمايه‌ها خلاصه شده و نمايه‌ها با اصطلاحات يك‌سازي شده‌اند، همچنان دسترسي به آن‏ها ساده نيست. زيرا تعداد و حجم اصطلاحات زياد است و اگر به صورت خطي و فهرست الفبايي نظم يابند، به سادگي قابل دستيابي نمي‌باشند. این‌جاست که عنوان تزاروس یا درختواره مطرح مي‌شود.
درخت در رياضيات به نوعي «گراف» گفته مي‌شود كه از يك نقطه آغاز شده و پيوسته شاخ و برگ مي‌يابد و تكثير مي‌شود. در هيچ نقطه نيز بسته نشده و تبديل به اشكال هندسي دور بسته نمي‌گردد. 
در بعضي از سايت‌هاي معتبر، به جاي واژه تزاروس (Thesaurus) از دايركتوري (Directory) يا كتگوري (Category) استفاده شده است.

براي تبديل اصطلاحات خطي به درختواره روش‌هاي متعددي وجود دارد. تصميم‌گيري‌هاي مهمي نيز بايد در حين اين طبقه‌بندي انجام شود. به عنوان مثال: «حجیّت قطع» و «حجيّت خبر ثقه» را مي‌شود تحت اصطلاح «حجيّت» طبقه‌بندي كرد و يا از هم جدا نمود و يكي را ذيل اصطلاح «قطع» و ديگري را ذيل اصطلاح «خبر ثقه» قرار داد. توليد درخت از اصطلاحات، فعاليتي تخصّصي است و معمولاً پيچيدگي‌هاي زيادي داشته و دقت فراوان مي‌خواهد. بايد ارزش و اولويت اصطلاحات نسبت به يكديگر معلوم شود.

دستيابي به اصطلاح‌نامه
فارغ از روش‌هاي متعدد توليد اصطلاح‌نامه، دو شيوه كاملاً متمايز در مسير دستيابي به درختواره اصطلاحات وجود دارد. به‏كارگيري از اين دو شيوه كاملاً تابع گستره و نوع محتوايي است كه قصد توليد اصطلاح‌نامه براي آن داريم.
حركت از بالا به پايين (تقسيم منطقي)

اگر ساختار مشخصي براي اطلاعات فرض داشته باشد و پيش از ورود به محتوا و بررسي ذرّه‌ذرّه اطلاعات، از پيش طبقه‌بندي اوليه و شاملي قابل توليد باشد، مي‌توان از تقسيم منطقي آغاز كرد و مفاهيم انتزاعي و اصطلاحات مجرد، خالص و غيرتركيبي را مبدأ تكثير قرار داد.
در اين شيوه، مي‌توانيم با ايجاد مشتقات، ضمائم، قيود و تركيب اصطلاحات با يكديگر و استفاده از تقسيم ثنائي منطقي و در بعضي موارد با استفاده از استقراهاي ساده، به طبقه‌بندي اوليه‌اي از درختواره مورد نظر خود دست يابيم.

در قالب مثال، اگر بخواهيم يك اصطلاحنامه براي علم منطق توليد كنيم و كتاب المنطق مرحوم مظفر را طبقه‌بندي نماييم، مي‌توانيم اين‌گونه آغاز كنيم: هر علمي مبادي و مسائلي دارد. مبادي يا تصوريه است و يا تصديقيه. مسائل علم منطق نيز يا معرّف هستند و يا حجّت. معرّف يا حدّ است و يا رسم. حدّ يا تامّ و يا ناقص و قس علي هذا. چنين:

1. علم منطق
1/1. مبادي
1/1/1. تصوريه
1/1/1/1. موضوع علم منطق
1/1/1/2. مدوّن علم منطق
1/1/2. تصديقيه
1/1/2/1. عدم امكان اجتماع و ارتفاع نقيضين
1/2. مسائل
1/2/1. معرّف
1/2/1/1. حدّ
1/2/1/1/1. تامّ
1/2/1/1/2. ناقص
1/2/1/2. رسم
1/2/1/2/1. عامّ
1/2/1/2/2. خاصّ
1/2/2. حجّت
1/2/2/1. صورت
1/2/2/1/1. قياس
1/2/2/1/1/1. اشكال اربعه
1/2/2/1/2. استقراء
1/2/2/1/3. تمثيل
1/2/2/2. ماده
1/2/2/2/1. صناعات خمس
در اين روش، حركت را از اصطلاحات اصلي آغاز مي‌كنيم و با تقسيم منطقي به اصطلاحات ريز مي‌رسيم و درختواره را توليد مي‌كنيم. معمولاً «اصطلاحنامه‌هاي علم» از اين روش پيروي مي‌كنند.
حركت از پايين به بالا (استقرايي)
گاهي محتوا به نحوي است كه هيچ دسته‌بندي اوليه‌اي در دست نيست، مانند پروژه‌اي كه ما درصدد انجام آن هستيم. در اين موارد ما حركت را از اطلاعات آغاز مي‌كنيم. اصطلاحات را از نمايه‌ها تحصيل كرده و در ذيل يكديگر مندرج مي‌سازيم. قطعات به دست آمده به تدريج به يكديگر ملحق شده و اصطلاحات خالص‌تر، مجرد و انتزاعي‌تر توليد مي‌گردد. در اين شيوه، ما با اصطلاحات مركّب كار را آغاز مي‌كنيم.

طبقه‌بندي در اين شيوه بسيار دشوارتر است، اما متقن‌تر بوده و به واقعيت نزديك‌تر مي‌باشد. زيرا مبتني بر پيش‌فرض‌هايي نيست كه ممكن است با گستره اصطلاحات هم‌خواني نداشته باشند و مسير ارزش‌گذاري اصطلاحات را منحرف سازند.
اصطلاح‌نامه علم و اصطلاح‌‌نامه محتوا

از يك منظر ديگر، با توجه به آن‏چه در تبيين دو روش دستيابي به اصطلاح‌نامه گفته شد، مي‌توان اصطلاح‌نامه‌ها را به دو نوع كاملاً متمايز و متفاوت تقسيم كرد.

هنگامي كه هدف توليد يك اصطلاح‌‌نامه براي يك علم است، مانند آن‏چه براي علم منطق عرض شد، هدف يكسان‌سازي و طبقه‌‌بندي تمامي اصطلاحات رايج تخصّصي در علمي است كه شايد صدها كتاب و مقاله و پايان‌نامه و حتي سخنراني و توليدات چندرسانه‌اي، توسط افراد متعدد پيرامون آن توليد شده باشد. اما همه اين محصولات به نحوي در چارچوب همان علم قرار گرفته‌اند.

قرار گرفتن اطلاعات در يك چارچوب كاملاً بسته و مشخص، كه مبتني بر ساختار آن علم است، فرآيند توليد اصطلاح‌نامه را مشخص‌تر و روشن‌تر مي‌سازد. هر مطلب علمي در ذيل يكي از اصطلاحات آن علم جاي مي‌گيرد و به ندرت اتفاق تازه‌اي مي‌افتد كه نياز به توسعه اصطلاح‌نامه داشته باشد. ما نام آن را «اصطلاح‌نامه علم» گذاشته‌ايم.

اما در «اصطلاح‌نامه محتوا» با حجمي از اطلاعات مواجه هستيم كه به دليلي ديگر گرد هم آمده‌اند، هر دليلي غير از قرار داشتن در يك علم خاصّ. مثلاً در جايي‌كه شخصي بخواهد تمامي كتاب‌هاي خود را طبقه‌بندي نمايد و مي‌داند كه اين كتاب‌ها در موضوعات كاملاً متنوعي هستند. يا زماني كه آثار و توليدات پژوهشي يك شخص خاصّ موضوع توليد اصطلاح‌نامه است. در اين موارد ما با يك اصطلاح‌نامه محتوا مواجه هستيم.

در اصطلاح‌نامه محتوا نمي‌توانيم از شيوه تقسيم منطقي استفاده نماييم. تمامي تقسيمات كاملاً تابع اطلاعات است. بنابراين گريزي از استقراء در نمايه‌ها نيست. ضمن اين‌كه انتخاب اصطلاحات و توليد آن از نمايه‌ها نيز چندان در اختيار اصطلاح‌نامه‌نويس نيست و ناچار است به محتوا و واژگان موجود در آن وفادار بماند. در طبقه‌بندي نيز بايد تا حدّ امكان اولويت‌هاي محتوا را در نظر داشته باشد.

ذيلاً به چند تفاوت اين دو نوع اصطلاح‌نامه اشاره مي‌شود:

a. اصطلاح‌نامه علم
1. تبيين ساختار علم
2. انحصار اصطلاحات در يك دانش خاصّ
3. توليد توسط دانشمندان آن علم خاصّ
4. تلاش براي حركت از بالا به پايين
b. اصطلاح‌نامه محتوا
1. بيان ساختار محتواي مورد نظر
2. گستره وسيع موضوعات و عدم انحصار در دانش خاصّ
3. عدم امكان استفاده از انديشمندان خاصّ به دليل تنوّع موضوعات
4. ضرورت حركت از پايين به بالا

در پروژه حاضر، ما دقيقاً با يك اصطلاح‌نامه محتوا مواجه هستيم. اين مطلب از اين نظر حائز اهميت است كه توجه شود بسياري از شيوه‌ها و روش‌هاي استاندارد در توليد اصطلاح‌نامه در اين پروژه قابل انجام نيست و بايد فعاليت‌ها متناسب با شرايط خاصّ طراحي شود.

تفاوت طبقه‌بندي و ارجاع در سند كتبي و سند رقومي
تفاوت در توليد

در گذشته كه حامل رقومي براي نگهداري و انتقال اطلاعات وجود نداشت و امكان پردازش متن در ابزاري الكترونيكي به وجود نيامده بود، طبيعتاً تمامي فعاليت نمايه‌سازي به صورت دستي انجام مي‌شد. محتوا به صورت مكتوب در اختيار پژوهشگر قرار مي‌گرفت و او نيز بايد قلم به دست گرفته و در حاشيه، آن‏چه در نظر داشت ثبت مي‌كرد.
امروزه اما با توسعه ابزارها، هم متن‌هاي اوليه و مواد خام در نمايه‌سازي به صورت الكترونيكي در اختيار پژوهشگر قرار مي‌گيرد و هم ابزارهايي ويژه كه او مي‌تواند نمايه‌ها را توليد نموده و به محتوا منسوب كند.

حتي در مرحله طبقه‌بندي نيز، ابزارها اين امكان را فراهم آورده‌اند تا با تنها «كشيدن و رها كردن» جايگاه اصطلاحات تغيير كند و انتساب‌ها متفاوت شود. با اين ابزارها حتي مي‌توان فهرست واژگان تكرار شده را به صورت غيرتكراري استخراج كرد و تركيبات را ذيل اصطلاحات مجرّد به صورت خودكار قرار داد.
بدين‌ترتيب طبيعتاً قابليت‌هايي در نمايه‌سازي، اصطلاح‌سازي و درختواره‌سازي با كمك رايانه فراهم شده است كه عدم توجه به آن‌ها مي‌تواند زمان و هزينه زيادي را تحميل كند.
امروز حتي شبكه‌هاي رايانه‌اي اين امكان را فراهم مي‌آورند تا فعاليت‌هاي متوالي به سرعت پي‌درپي هم به انجام رسند و پژوهشگران در نقاط مختلف بتوانند بر سر پروژه واحدي همكاري نمايند.
تفاوت در ارائه
از سوي ديگر، تقريباً كاغذ نيز از ميان رخت بربسته و محصول اصطلاح‌نامه ناگزير نيست تنها به صورت مكتوب ارائه گردد. بيشتر به صورت نرم‌افزاري و گاهي مبتني بر وب و بر روي اينترنت، اين محصولات قابل ارائه هستند.
طبيعتاً در چنين شرايطي مي‌توان با استفاده از ابزارهاي گرافيكي پيچيدگي‌هاي درختواره‌ها را براي كاربران كاهش داد و با اضافه كردن ويژگي‌هاي جديد، توانمندي‌هاي اصطلاح‌نامه‌ها را ارتقاء داد. (
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صفحه 1
کانون پیام ولایت

